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 نصاب الصبیان فی معرفة الالفاظ و الاوزان
 سروده : ابونصر فراهی رحمه ا...

 

ربی برای نوآموزان ایام کودکی   واژگان زبان ع
 

 واژه آموزی لغت تازی به زبان شیرین فارسی

 با محوریت یادگیری واژگان قرآنی 
 

  



 حضرت آیت الله شعرانی رحمه اللهمقدمه علامه بزرگوار 

كه از زمان تأليف آن تا كنون بيش از هفتصد سال گذشته است، هنوز رونق   1كتاب نصاب الصبيان

اوليه را از دست نداده و پيوسته در مكاتب و مدارس از كتب درسى و تعليمى بوده است. به سبب  

كثرت تداول، تصرّف ناسخان بسيار در آن راه یافته و زیاده و نقصان در آن بسيار كرده اند چنانكه  

از تحریفات خالى نيست. لذا جناب ادیب فاضل آقاى حسن زاده آملى   3مطَبوعه   2سَخهيچ یك از نُ

كه در بسيارى از علوم زحمت كشيده و مدتها نزد این بنده ناچيز به تحصيل پرداخته به اصرار و 

ترغيب حقير در نُسَخ آن تجدید نظر كامل نمود و همه لغات فارسى و عربى آنرا از مدارك معتبره  

هى الارب و كنزاللغة و سامى و صحاح و برهان قاطع و جامع و غير آنها  آن مانند قاموس و منت

تصحيح و معرب ساخت. چنانكه هيچ كلمه ای بدون اطمينان به صحت آن ضبط نگردید و نيز آنچه  

از اشعار مرتبط با علم نجوم و قرائت و سيره نبویه بود از كتب معتبره فن مانند زیج بهادر خانى و  

يان و غير آن تصحيح كرد و هر یك را كه احتياج به توضيح داشت در ذیل صفحات  اتقان و مجمع الب

توضيح داد و چون ملاحظه شد كه در نُسَخ مطبوعه بسيارى از اشعار اصلى كتاب را عمدا یا سهوا  

حذف كرده اند سعى شد تا همه اشعار اصلى ثبت افتد و از اشعار الحاقى كه متعلمان را مفيد بود نيز  

 4مت مشخصه )م( نوشته گردید تا از همه جهت این نسخه سودمند باشد. با علا

 
کلمه اصلی آن را که بیاموزید برای شروع  خوب است. این ایده ظاهرا از همین کتاب   504امروزه می گویند اگر بخواهید زبان جدیدی بیاموزید حدود  1

 واژه عربی به سبک علمای قدیم آموزش داده شده است. 500نصاب الصبیان اخذ شده است که بیش از 

 نسخه ها 2

 چاپ شده  3

 مبنای این نسخه بر اساس نسخه ی مصحح علامه حسن زاده رحمه الله است. 4



 مقدمه علامه بزرگوار آیت الله حسن زاده آملی رحمه الله

كتاب شریف نصاب الصبيان تأليف ابونصر فراهى سجستانى كه در آن لغات عربى را به فارسى چون  

 را ریخته است.  1شير و شكر بهم آميخته و براى آموزش نوآموزان بهترین نيرنگ

روش دلپذیرش مورد پسند خُرد و كلان و سرمشق عده زیادى از نصاب گویان شد تا آنجا كه به  

در بستر خاموشى خفته اما نصاب   2هر زبانى به تقليد او نصاب گفتند. او گرچه پيش از صاحبانش 

سال خورده اش هفتصد و اندى سال تا امروز در جهان به سر برده و هنوز جوان و هر روز با نشاط 

 تر است. آرى... 

 از مقلّد تا محقّق فرقها است *** كاین چو داود است و آن دیگر صداست

 . نصاب شيخ از تعریف بى نياز است 

 3چه حاجت روى زیبا را***  به آب و رنگ و خال و خط

  

 
 نقشه، ترفند، زمینه چینی و بسترسازی )به عربی توطئه می گویند( 1
 هم صحبتان و هم راهانش در نصاب گفتن 2

 کنند ور نكنند اهل فضل *** حاجت مشّاطه نیست روى دلارام را )گلستان سعدی( وصف تو را گر 3



 نام و نسب مؤلف 
و برخى ابونصر مسعود     2سجستانى  1نام و نسب مؤلف بعضى او را محمد بن بكرالدین ابو نصر فراهى 

 بن ابى بكر حسين بن جعفر فراهى سجستانى نوشته اند.

(  610در چه عصر بوده است؟ در تاریخ سيستان نوشته است كه روز سوم رجب سال ششصد و ده )

تمامى مُلك سيستان بر یمين الدین بهرامشاه بن حرب قرار گرفت و ابو نصر فراهى صاحب نصاب  

 چند بيت در مدح وى گفت و بنابراین تاریخ زمان زندگی او نيز در آن ایام بوده است. 

 

 

  

 
 فراه ولایتى است از خراسان بین هرات و سیستان و فراهى منسوب به آن است. 1
 سجستان معرّب سیستان است. 2



 : شاعر مقدمه

شعار ا  هافتد بی  رغبت م  ،م لغت عرببيان را پيش از تعلّكه چون صِ   ...همى گوید ابونصر فراهى  

لغت عرب كليد    ماست و تعلّ  طبعهاى موزون را غریزى  رخوش آمدن شعر مَو از آنجا كه    ،فارسى

ف یاد گيرند و چند بيتى كه ضابط بود مر نظم یاد كردیم تا بى تكلّه  قدرى از وى ب  ،همه علمهاست

  علوم   نوشتن و خواندن این نسخه همهه  ميان این قطعه ها در آوردیم تا به  ب  ،هر چيزى را از علوم

 . آن را نصاب صبيان نام نهادیم ،را رغبت افتد و چون مجموع این دویست و بيست بيت آمده بود

 .و بالله التوفيق و عليه التكلان 

  



 

 بیت( 21) :قصورن المَمَّثَالمُ 1ب تقارِالقطعة الاولى فى بحر المُ
 

 5طبع آزماى  4بدین وزن میزان***  3ب نماىرُّقَب تَقارُتَ 2حربَه ب: 1

 : ه دل رباىفتى بگو اى مَچو گُ***          ولعُن فَولُعُن فَولُعُن فَولُعُفَ: 2

 شروع واژگان:

 تو گو رهنماى ادىهاست و  لیلدَ***      خداى ،نارحمو  اللهاست و   هلاِ: 3

 گفت وى را خداى  7ناقرآن ثَه ب***          6استوار میناَ ،ستوده دمحمّ: 4

 پاىه که اسلام و دین شد از ایشان ب***        اهل بیت   آل است یاران و  هحابصَ: 5

 است جاى عانمَو   كانمَو  حلّمَ***           زمین 10براغَ و ارض ،9آسمان  8ما سَ: 6

 سراى آن رتآخِ ،؟ بهشتتنَّجَچه ***                 آتش ولى  ناردوزخ و  رقَسَ: 7

 
  أَوْتادُه من أَسبابه، کقُرْبِ ءٌ تَقْرُبُمُتَقارِباً لأَنه لیس فی أَبنیة الشعر شی : فَعُولُن، ثمانی مرات، و فعولن فعولن فَعَلْ، مرتین، سُمِّیفی العَروض المُتَقارِبُ 1

 ؛ و ذلک لأَن کل أَجزائه مَبْنِیٌّ على وَتِدٍ و سببٍ. )لسان العرب(المتقارِبِ

 دریا، در اینجا نام یكی از اوزان شعری منظور است. 2

 تقرب نما : نزدیک شو و انس بگیر با این وزن شعری 3

 اعتدال و تنظیم مزاج  4

 امتحان کن و بسنج، اگر طبعت این وزن را می یسندد روانت سالم است. این وزن یكی از دلنشین ترین وزنهاست. 5

به معنای   در نسخه اصلی استوار است ولی امروزه استوار به معنی پایدار و ثابت و سرپا استفاده می شود در حالی که امین به معنی امنیت بخش )فعیل 6

 توبه(  61) لِلْمُؤْمِنین فاعل( یا امنیت داده شده )فعیل به معنی مفعول( است و لذا استوار ترجمه دقیقی به نظر نمی رسد. یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ
 در قرآن خداوند با واژه محمّد، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله را ثناء و ستایش و مدح نموده است. 7

 سماء 8

 علامه حسن زاده رحمه الله : به سكون سین صحیح است. 9

 غبراء 10



 پاى جلرِ ،پاشنه  بقِعَ  ،ران ذخِفَ***              روى جهو ،2پشت سر  1فا قَ ،شش  هئِرِ: 8

 ناى لقومحُدست و  حهجارِ و   دیَ***   دهان مفَ ،چه؟ زبان انلسِ ،لب هفَ شَ :9

 3راىچه؟ دَ سرَجَر است و شتُاُ عیربَ***     زین رجسَستر و اَ غلبَ اسب و  سرَفَ :10

 گداى سكینمِ مالدار است و  غنىّ***  جفت وجزَزن و  أَة رمَل مرد و جُرَ: 11

 5است لاى  4ا محَ  ،نبوع؟ چشمهچه یَ***  آب خوش  ذبعَ است کاریز و  ناتقَ: 12

 11ناى  زمارمِست و ا چنگ 10نجصَولى ***     9رود 8رعه شِ ،7رتَوَ ،طربَبَو  6عود ،رانکِ: 13

 پارساى عرِوَو  صورحَو   فیفعَ***   دروغ ةریَفِو  ذبکِ ،راستى دىهُ: 14

 14تاى  طاق ،دان 13را طاق 12تروَدگر  ***        ماه هرشَ ،دان را شهر هورکُ ،دلَبَ: 15

 
 قفاء 1

 در نسخه اصله حیره بود که نامانوس و مهجور بود. مقدمه الادب زمخشری پس سر آورده که با وزن شعر به صورت پشت سر بازسازی شد. 2
 مخفف درآینده : دهخدا، آنچه که از درآمدن و وارد شدن خبر می دهد. زنگ درب ها و زنگوله حیوانات گله ها  3

 در خوانش تخفیف می شود ولی در قرآن کریم حمأ است با همزه.  4

مه الله: گل تیره  امروزه لای به تنهایی استفاده نمی شود و گِل و لای می گویند، دهخدا: لای : گل نرم ته نشین شونده از آب گل آلود. علامه حسن زاده رح 5

 و سیاه که در ته حوضها و جویها نشیند.
پوست دهخدا: نوعی از سازهای موسیقی دارای تار است که شبیه بربط بوده ولی سر آن که جای گوشیهای ساز است به طرف عقب برگشته و ماسه آن از  6

 پوشیده شده است.

 تار : دهخدا، به زه و چله کمان هم وَتَر می گویند. 7

بعضى براى  علامه حسن زاده رحمه الله: رود بضم راء سازیست که مینوازند و معنى شعر این است که هر پنج لغت بمعنى رود است و اسقاط واو عاطفه در  8

 درست شدن شعر است بربط معرب و چهار دیگر عربى اند.

 تار، ساز، چرا که از روده ی بچه گوسفند ساخته می شود )دهخدا( 9

 معرّب چنگ  10

 نی 11

 علامه حسن زاده رحمه الله: وتر بكسر و فتح واو هر دو وجه صحیح است 12

 تک، تنها  13
بازارها هم  دانه، یک طاقه شعر یعنی یک دانه مو، البته طاق به معنی محل گره خوردن دیوارهای بناها که عموما در سقف بود نیز استفاده می شود. در  14

 راسته های مسقف را که دو طرف آن ایوان ها و حجره ها بود طاق می گفتند مثلا طاق زیّاتین یعنی راسته ی مسقف روغن فروشان 

ى کل طاقة شعر من  قام الی علی علیه السلام رجل فقال اخبرنی بما فی رأسی و لحیتی من طاقة شعر فقال له علی علیه السلام و اللّه لقد حدثنی خلیلی ان عل

 رأسک ملكا یلعنک و ان على کل طاقة شعر من لحیتک شیطانا یغویک



 تیز راى عىلمَاَ 2عى وذَلَبود ***              1است کند لیدبَشورچشم و  یونعَ: 16

 واى  یلوَد وَبُ و 4یلوَاست  بورثُ***        روشنى 3ا هَبَچه؟ بها و  نمَثَ: 17

 ىآ در لدخُاُو  گیر 5هاسزاوار  ***       رىّحَو  مین قَو  دیرجَو  قیقحَ: 18

 8پاى  یلذِتب و  ىمَّحُ درد و  عجَوَ ***         ریش رحقَو  7تعلّ 6ا درنج و  بعِتَ: 19

 راى  قلعَ ،زیرکى 10کاذَو  9هادَ***         جرحِاست و  ههیَنُو   بّلُرا لقب  خرد: 20

 ىأراندیشه  هچ  ،عزیمت ةریمَصَ***       11شیر هست اَسَد، اُسامهَ، غَضَنفَر: 21

 

  

 
 
 کندذهن 1

فقه   - و مُحدََّث . فإذا ألُقی الصوابُ فی رُوعه، فهو: مُرَوَّعٌ. فإذا کان ذکیاً متوقداً مُصِیبَ الرَّأْیِ، فهو: لَوْذَعِیٌفإذا کان صَادِقَ الظن، جَیّد، الحدَْسِ، فهو: أَلْمَعِیٌ 2

 اللغه ثعالبی 

 بهاء 3

 .علامه حسن زاده رحمه الله: ویل نیز عربیست ولكن چون مشهورتر از ثبور است بان ترجمه شده و مراد از ویل هلاکت است 4
 علامه حسن زاده رحمه الله: ها عربى است و اسم فعلست یعنى بگیر. 5

 داء  6

 ه است.به معنی بیماری است . این واژه هر چند خودش عربی است ولی در آن زمان از آنجا که میان فارسی زبانان رایج تر از بیماری بود آورده شد 7

 پایین و آخر هر چیزی، دنباله ی هر چیز )دهخدا( 8

 دهاء 9

 زکاء  10
 نسخه ی تصحیح علامه حسن زاده رحمه الله: عفرناة و هیصم چو هرماس شیر 11



 بیت(  14) :4المقصور 3المخبون 2ن مَّثَالمُ 1ثّجتَالمُالقطعة الثانیة فى بحر 

        ک دلبرى مه تابانلَ خ تو بر فَرُ  ***         گلشن جانها قد تو سرو روانه ب 5زهى: 22

 6این بحر را و خوش برخوان ثِجتَ بگوى مُ   ***         علانلن فَفاعِ مَ ،نلاتُعَن فَلُفاعِمَ: 23

 شروع واژگان: 

    گران قیل ثَ  ،کو سبُ  9جوان  ،خفیف 8تىفَ  ***   7رانچه؟ کَ قفُاُ ،روشنى ناسَو  نورو   ضیاء  : 24

 15کان  14نعدِمَ ،13آبگینه  جاجزُو  12سیم   ینجَلُ  ***    11رزیز اِ صاصرَآهن و  دیدحَاست و  10زر  بهَذَ  :25

 ارزان  خیصرَ ،گران غالىاست زیور و  18ىلِحُ  ***   17رباست سُ  کآنُ ،و روى 16مس  فر صُو    حاسنُ :26

 کمان   وسقَتیر و  همسَ  ،سپر  ةنَّ جُو   نّجَمِ  ***         19تیغ  مصارِ و   ضب عَاست و   سامحُو   یفسَو  رازجُ: 27

 
 )العین خلیل( من العَروض : مستفعلن فاعلات مرتین المُجْتَثّ 1

 ثَمانِیَةِ أَجْزاءٍ. )المحكم و المحیط الاعظم( من العَرُوضِ: ما بُنِى عَلَى المُثَمَّنُ 2

 )شمس العلوم( الساکن، مثل: فاعلن یصیر فَعِلُن فی الشعر: و هو ما ذهب ثانی جزأیه من ألقاب أجزاء العروض المخبون 3

إسقاط الحرف الآخر الساکن و إسكان ما قبله إذا کان آخر الجزء سببا خفیفا و هو یختص بالأسباب، و الجزء الذی فیه القصر  القصر عند أهل العروض 4

 ( 1320، ص: 2)کشاف اصطلاحات الفنون، ج یسمى مقصورا. فمقصور فاعلاتن فاعلات بسكون التاء، و مقصور فعولن فعول بسكون اللام

 احسنت، آفرین، خوشا، چه بسیار خوب )دهخدا(  5

 بخوان  6

 شعاع دید و عمق دیدرس  7

 با الف مقصورره است یعنی فتا خوانده می شود. 8
 ترجمه ی فتی است ولی لف و نشر مرتب با خفیف و سبک دارد. 9

 طلا 10

 سرب سفید )مقدمه الادب( 11

 نقره  12

 مثلثة الزاء، شیشه  13

 سنگ معدنی که فلزات از آن استخراج می شود. فِلِزٌّ : جوهرى که از کان خیزد )مقدمه الادب( 14

 سنگ معدنی که امروزه در فارسی به آن کانی می گویند. 15

 ترجمه نحاس است ولی لف و نشر مرتب دارد با صفر و روی. 16
 در عربی اُسرُب هم می گویند. آنُک معرب است و اصلش فارسی است.   17

 است.  علامه حسن زاده رحمه الله: صحیح آن به سكون راء است که مخفف اسرب

 (572، ص: 1: ما لُبس من ذهب أو فضّة أو جوهر )جمهرة اللغة، جو الحَلِیّ و الحِلِیّ و الحُلِیّ الحَلْی 18

 شمشیر 19



 پیكان 5لة عبَمِو  صلنَکمند ولى   4قهَ وَ    ***زره    3رع دِجوشن است و   2بة لَیَو  1ى پَ بصَعَ: 28

 دان می 8ز گَ  تیرِ عراضمِزه آمد و  ر تَوَ ***      هگیر است  زِ 7تیعة خَ ،6هم  غرض ،نشانه هدف: 29

 توان   10ة رَّمِمرگ و   وتمَو  9خستگى  وملُکُ  ***         بار  غُ  یجهَو  باءهَو   تامقَو   قعنَو   جاجعَ: 30

 زیان سر خُسود و  بحرِ ،رزَ ی ریزه هراضَ قُ  ***     راه آورد 13ه راضَعُو  12باقى جان  11ه شاشَحُ: 31

 
افش  زرد )مقدمه الادب( الان زردپی می گویند و در قدیم از زردپی حیوانات زه کمان و تار آلات موسیقی را می ساختند، به هر رشته ای که الیعَصَبَةٌ : پَى  1

الذی تعمل منه الأوتار، الواحدة   : العصب: أطناب المفاصل الذی یلائم بینها ، العَقَبمحكم به هم تابیده شده است و قوی شده است هم عصب می گویند. العَصَب

الجَسدَِ:   : مؤخر القدم، )العین( أَطْنَابُیضرب إلى بیاض و هو أصلبها و أمتنها. و العَقِب  یضرب إلى صفرة و العَقَب أن العصب عَقَبَة، و خلاف ما بینه و بین العصب

فی العِلْباء   ( العَقَبُ فی الساقین و المتْن، و العَصَبیَصِلُ المفاصلِ و العظامَ و یَشُدُّهَا ... و الإِطْنَابَةُ: سَیْرٌ یوصل بوَتَرِ القَوْسِ العربیة، ثم یدَُارُ على کظرها )العین  عَصَبٌ

ءٍ: عَصَبُ المَتْنَیْنِ، و السّاقین، و  من کل شی  لا یَكون منه وَتَرٌ و لا خَیْرَ فیه. )تهذیب اللغه( العَقَبُ  و الظّهْر و الْجَنْبَیْنِ و لا یَكونُ الوَتَر إلا من العَقَب، و العَصَب

عَقَبةٌ، و قد یكون فی جَنْبَیِ البعیر. و العَصَبُ: العِلْباءُ الغلیظ، و    الوَظِیفَین، یَخْتَلِطُ باللحم یُمْشَقُ منه مَشْقاً، و یُهَذَّبُ و یُنَقَّى من اللحم، و یُسَوَّى منه الوَتَر؛ واحدته

، مُؤَخَّرُ القدََم: فهو من  یَضْرِبُ إلِى البیاض، و هو أَصْلَبُها و أَمْتَنُها. و أَما العَقَبُ  و العَصَبِ: أَن العَصَبَ یَضْرِبُ إلِى الصُّفْرةَ، و العَقَب  العَقَبِ  لا خیر فیه، و الفرق بین

 المَتْنَیْنِ من الشاةِ و البَعیرِ و الناقة و البقرة.  )لسان العرب( عَقَبُ العَصَب لا من العَقَب. و قال أَبو حنیفة: قال أَبو زیاد: العَقَبُ
 : الدروع الیمانیة، کانت تتَّخذ من الجلود یُخرزُ بعضُها إلى بعض. و هو اسم جنسٍ، الواحدة یَلَبَة. )صحاح(الیَلَبُ 2

 اللبوس، و هو حلق الحدید )العین(  الدِّرعْ 3

 : الحبل الذی یطُرح فی أعناق الدوابّ حتى تؤخذ )جمهره(الوَهَق 4

 )صحاح( المِعْبَلَةُ: نَصْلٌ عریضٌ طویل 5

 یعنی هم غرض و هم هدف به معنی نشانه است. 6

 شتها لفافه کند  خَتیعَة : تكه پوستی برای گرفتن زه کمان دور انگشت قرار می دهد ، انگشتوانه ، علامه حسن زاده رحمه الله: پوستى که تیرانداز بر انگ 7

 نام درختی است، تیر گز : تیر ساخته شده از چوب درخت گز 8

 جمع کَلم، جراحت. در قدیم خسته به معنی مجروح بود ولی الان به معنی کسی که کار زیادی انجام داده و توانش کم شده است.  9

 مفید برای فهم آیه ی: ذومرّه فاستوی  10
فارسی گرچه حُشاشَه و عُراضَه و قُراضَه درست است ولی برای حفظ فضای فارسی شعر حَشاشِه و عُراضِه و قراضِه خوانده می شود. اخف حرکات در  11

ل آخر کلمات کسره و در عربی فتحه است و این باعث شده است که فارسی زبان ها فتحه ماقبل آخر را در بسیاری موارد کسره کنند و عربها هم کسره ماقب

 فارسی را فتحه ی متصل به جیم کنند. ساده : ساذجَ، فالوده: فالوذَج، نِمونه: نُموذجَ و نشاسته: نَشاستَج ...

 باقیمانده ی جان، رمق 12

 هدیه، سوغات )در قدیم سوقات نوشته می شد یعنی آورده شده از بازارها( ، رهآورد 13



 پیمان 4لّ اِ  بت پرست و نىثَ وَت و  بُ  نثَوَ  ***    طاغوت 3دّ بُ و   بتجِو  2زون ،1ب صُنُو    صبنَ چو  م نَصَ: 32

 6است نامهاى بتان   ناتمَو   لاتو  واعسُ***            5یزّعُ  ،دّوُو    علبَاست و   عوقیَو  سر نَ و  غوثیَ : 33

 اشتران جوان :شوحَ و  یهحاشِ و  فیلاَ  ***         پیر  8ه ناقِ  ،لبثَاست و   7ناب و    فشارِو   ودعَچه : 34

 قوچان  ی  دنبه 10ة لیَ اَ بود   9ست پِ ویق سَ  ***         وین بَبى اَ  طیملَبى پدر است و   تیمیَ: 35

  

 
 )معجم مقاییس اللغه(  تصبُّ علیه دماءُ الذّبائح للأصنام بین یدى الصَّنَم ، و هو حجرٌ یُنصَبفیُعبَد، و یقال هو النُّصُب یُنصَب : حجرٌ کانَالنَّصْب 1

)لسان العرب( لما غلب عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب على ناحیة سجستان فی أیام عثمان     ، و کل ما عُبد من دون الله و اتُّخذ إلهاً فهو زُون: الصنمالزُّون 2

من  ثم صالحهم على أن عدة من معه من المسلمین ثمانیة آلاف، و دخل على الزّون و هو صنم سار إلى الداور على طریق الرّخّج فحصرهم فی جبل الزّون

 (434، ص: 2)معجم البلدان، ج ذهب عیناه یاقوتتان فقطع یدیه و أخذ الیاقوتتین

البدَِدَةُ.  ، فارسىٌّ معرب؛ و الجمعنفسه، و هو إعراب: بُتْ بالفارسیة )تهذیب اللغه( البدُُّ: الصنم و تصاویرُ. و یقال: البدُُّ هو الصَّنمَ قال اللیث: البدُُّ: بیتٌ فیه صَنمٌَ 3

 )صحاح(

 مناسب برای آیه ی: الا و لا ذمة  4
 .با الف مقصوره است یعنی عزّا خوانده می شود 5

 همه ی نام های بت استفاده شده در قرآن کریم در این بیت جمع شده است. 6

 )مقدمه الادب( مترادف  شَارِفٌ جمع اشتر ماده پیر أَنْیَابٌ نَابٌ 7

 شتر مونث  8
( ، علامه حسن زاده: پست بپاى فارسى مكسوره و سكون ثانى فارسى است یعنى آرد  155، 135، 59سویق: پُست، پِست )مقدمه الادب زمخشری ص  9

 گندم و نخود بریان کرده که در او شكر ریزند و خورند. 
ألَْیة و هی طَرَف الشاة، و الجَبُّ   الغَنَم أَحیاءً. ؛ جمع ألََیَاتِ : کانوا یَجْتَبُّون دنبه ی نزدیک دنبالچه که بیشتر در مورد دنبه گوسفند استفاده می شود. فی حدیث 10

 )لسان العرب( القطع، و قیل: هو ما رَکِبَ العَجُزَ من اللحم و الشحم

 



 بیت( 19) :2حذوف ن المَثمَّالمُ 1ل مَالقطعة الثالثة فى بحر الرَّ

 گر جِ خورد خونِ دهانت می 3شک غنچه از رَ ***  اى ز باریكى میانت همچو موئى درکمر : 36

 4ر بَ قطعه را برخوان زِ ل اینمَخیز و در بحر رَ ***ن ن فاعلُن فاعلاتُن فاعلاتُفاعلاتُ: 37

 شروع واژگان: 

 در  باب ،توشه زاد  ،روزى زقرِ ،جامه وبثُ ***سر   سأرَ ،زانو کبة رُ  ،سینه درصَ  ،گردن جید: 38

 تر  طبرَ خشک و  جافّ ،زشتى بح قُ ،خوبى سنحُ *** ریگ  ملرَ ،سرمه حل کُ  ،خانه یت بَسقف و   رش عَ: 39

 پر  ریشمرغ و   یرطَ ، ماهى حوتمار و  ه یّ حَ ***موش  رهأفَ ، 7ش بَچَّ 6ع مسِگرگ و  5ید سِ  ،رحانسِ و  ئبذِ: 40

 کر  طروش اُ ، گوش  نذُاُ ، پیه حمشَمغز و  8قىنِ *** موى  عر شَ ،ابرو بحاجِ ،بینى نف اَ چشم و  ینعَ: 41

 زر ضر نَ و  ینعَو   10قیانعِو  9د سجَ عَ و   بر تِو  سام ***آفتاب   یضاء بَ و  وحیُ و   کاءذُ و   مسشَو  قشارِ: 42

 نر حلفَست و سُ 12زهاة عِ ،زن وجةزَشوى و  وجزَ *** دوست دنخِ ،کابین هرمَ ،بوسه  بلةقُ ، صحبت 11یک نَ: 43

 14ر بَ 13طف قِتخم و  ذربَشاخ و   رعفَبیخ و  صلاَ  *** گوشت   حملَ نان و  بز خُ  ،ارزن خندُ ،گندم ةنطَحِ: 44

 
 )همان( رَمَلاناً، إذا أسَْرع فی مَشْیه یَرْملُ  الرَّجلُ ء على: فاعلاتن فاعلاتن؛ )تهذیب اللغه( رَملَیجی : ضَربٌ من عَرُوضالرَّملَ 1

 )شمس العلوم( من ألقاب أجزاء العروض: ما ذهب من آخره سبب خفیف متحرك و ساکن المحذوف  2

 حسادت  3

 حفظ 4

 و السید فی لغة هُذَیْل: الأسدَُ. و فی لغة غیرهم الذِّئْبُ. )تهذیب اللغه( قال الأصمعی: السِّرْحَانُ 5

 )اساس البلاغه( من الضّبع و الضَّبُع. )العین( السمع: ولد الذّئب : سَبُع بین الذئبالسِّمع 6
 بچه اش 7

 النقی: المخّ )جمهره اللغه( 8

 العَسْجَد اسم جامع للجوهر کله، من الدر و الیاقوت. )العین(  ، و یقال: بلالعَسْجدَ: الذهب 9
 ینبت نباتا و لیس مما یذاب من الحجارة. )العین( ذَهَبٌ العِقْیَان 10
 : الجماع. )شمس العلوم(نزدیكی و لمس زن و شوهری، النیک 11

 عِزْهاة و عِنْزَهْوة إذا کان لا یرید النساء. )تهذیب اللغه( رجل 12
 بالكسر: العنقود، و بجمعه جاء القرآن: قطُُوفُها دانِیَةٌ. )صحاح( الْقِطفُْ 13

 میوه  14



 آهو و خر  مار حِو  بىظَ  ،پشه 4قّبَ پیل و   فیل *** هت 3عر قَ ،دریا حر بَ  و 2مّ یَو  1ماء أدو   ةجَّلُ: 45

 تر  بلول مَ  ،نم 9د أثَبرف و    لجثَ  ،باران  یثغَ  ***است خوى  أبدَو  8نیدَ دَ ،7یمة شِو  6یر جِّهِ 5نة نشِشِ: 46

 برزگر   ثحارِدان و  15کلاته  14حارة 13عة زرَمَ ***کنار  ل ساحِو   یقة عَ ،12لهة جَ 11دوة عُ  ،ئشاطِو   10طّشَ :47

 رهگذر   20عبر مَدروازه است و  19ربدَ ،درگه 18ة دّ سُ *** کوى  ةكّ سَ ،17بالا  رفةغُ ،انکّدُ  ةکّ دَ ،روزن 16ةوّکَ :48

 21ر دان دوك گَ  لىّغزَمِمیوه فروش و  هىّفاکِ          ***  چه؟ زردآلو و کنجد را شمار  ممسَ سَو  ششمِمِ: 49

 
 )جمهره اللغه( دأماء الیربوع الدابّةَ، إذا علوتها. و منه : کلّ ما غطاك، من قولهم: تدأّمتُالدَّأْم 1

 )العین( : لجته.. و یقال: الیم : البحر الذی لا یدرك قعره، و لا شطاهالیم 2

ء:  )مقدمه الادب( قَعْرُ کل شی قبلا در فارسی تک می گفتند الان ته می گویند لذا در شعر تک به ته تبدیل شد، قَعْرٌ: بُن چاه، ژَرف )ژرفای( چاه، تک چاه 3

 )العین( أقصاه و مبلغ أسفله

 : عظِام البَعوض، الواحدة بَقَّة )العین(البَقّ 4

 )العین( شِنْشِنَة الرجل: غریزته 5

 الرجل: کلامُه و دَأْبُه، و شأنُه )تهذیب اللغه( هِجِّیرىَ 6

 )العین( شِیمة الإنسان: خُلُقه 7

 )جمهره اللغه( : الدَّأبالدَّیدَْن 8

ندى الماء منه المطر، یقال:   الأرضُ، إذا ندَِیَت. )جمهره اللغه(  )العین( ثئدتِ ثَأَدٍ و هو الندى. )اساس البلاغه( الثَّأَدُ: الطین المبتل ثَئِدٌ و لیلةٌ ثَئدَِةٌ و ذاتُ مكانٌ  9

 )العین( : ما أصابک من البللنَدٍ و لیلة ندَِیَة، و المصدر من هذا النُّدُوَّة. و النَّدَى أصابه ندى من طل و یوم

 )تهذیب اللغه( قال اللیث: الشَّطُّ شَطُّ النَّهر، و هو جانبه 10

 و یقال: عدِْوَة )العین( ء الوادیالعُدْوَة: صلابة من شاطى 11
 )جمهره اللغه(  جَلْهَة الوادی: شاطئه 12

اشد و شارح  علامه حسن زاده رحمه الله: مزرعَه: کشت زار، در برهان جامع گفته کلاته چو قلاده هر قلعه یا ده کوچک و بعضى گفته اند در سر بلندى ب 13

ته که بعضى یكى از طالقانى گفته کلاته یعنى ده و محله که خانه هاى آن بیكدیگر نزدیک باشد و تفسیر مزرعه بكلاته مجاز است ولكن در برهان قاطع گف

 .معانى کلاته را مزرعه کوچک گفته اند پس بنابراین وجه مجاز نیست
 حارَة )العین( )مقدمه الادب( الحارَةُ: کل محلة دنت من منازلهم، فهم أهل گاه حَارَةٌ : سراى  14
 ظاهرا در گذشته به معنی کشتزار و مزرعه بوده است. دهخدا: قلعه یا دهی کوچک که بر بلندی ساخته باشند. 15

 الكُوّة و الكَوّة و الكُوّ و الكَوّ: الخرق فى الحائط... و قیل: الكوَّة: الثَقب فى أعلى البیت ینفذ. )الافصاح( 16
 منظور بالاخانه است. 17

 المسدُودِ. )صحاح( سدَُّةِ مسجد الكوفة، و هى ما یبقى من الطاقِ لأنَّه کان یبیع المَقَانِعَ و الخُمُرَ فى السُّدیُ سمِّى إسماعیل السُّدَّةُ: باب الدار و المسجد...  18

)معجم مقائیس اللغه(   ؛ لأنّ النّاسَ یدَْرَبُون به قصداً لهالمدینة معروف، فإنْ کان صحیحاً عربیًّا فهو قیاسُ الباب السكة الواسعة )العین( دَرْبُ باب الدَّرْبُ:  19

 السِّكَّةِ الواسِعُ، و هو أیضًا: البابُ الأکْبَر )المخصص( : بابُالدَّرْبُ

 ء للعُبُور )العین(المَعْبَر: شط النهر الذی هیى 20

 نخ ریسی از پشم و کرك و... هنوز هم به آنچه نخ را دور آن می پیچند در فارسی دوك می گویند. 21



  7نام خور قشارِو  رقشَ ،نام خرما 6عجوة و  5رض فَ *** باشد نام گرگ 4وساَو  3مان یذُشَو  2بس طِو 1مع خِ: 50

 آستر  11طانة بِسوزن دان   برةاِ، 10رشته  یط خَ ***  ن  هَکُ 9رثّ  ،پاره قعة رُ ،پرده تر سِ ،جامه 8ةزّبِ: 51

 ر گَ 13قبةنُ ،خارش 12ةكّحِ ،خنده حکضِخشم و  یظغَ ***  شب  یللَروز و  ومیَجنگ و  ربحَصلح و  دنةهُ: 52

 پاره جگر  یک  لذةفِ  ،پاره آتش دان یک ذوة جَ   ***پاره نان  دان یک  15سرةکِ  ،پاره آهن دان یک 14برةزُ: 53

 18ذر باشد گُ ؟رّمَمَدان آب چشم و چون   را معدَ ***          وات آمد دَ  17رة حبَمِ   ،آمد چه؟ سیاهى 16بر حِ: 54

 

 
 )العین( فی مشیته کأن به عرجا فهو خامِع خَمَعَ خُمُوعا و خَمْعا إذا مشت و کل من : الضباع لأنها تَخْمَعالخَواَمِع 1

 )معجم البلدان( الطّبس، بالكسر: الذئب 2
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